
 6صفحه  �               1406شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92بهمن    24شنبه     پنج هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    آه
 دكتر لطفعلي كريمي    ����

 زند بهاران،سر مي
 از چشمه، رنگ و بويت

 كبك دري خرامان
 .آيد به جستجويت

 تراوداز ابر مي
 ي نگاهتسبزينه

 برد شببر ديده مي
 .فانوس روي ماهت

 ستدر ياد باد مانده
 ي صدايتافسانه

 هاي خاكيدر كوچه
 .باقي است رد پايت

 آواز هر پرنده
 لحني است از نوايت
 سي لحن باربد گم

 .هاي، هايت در لاي
 رفتي از اين سراچه

 دل زخم و زرد رويت
 دنيا نيرزد اي دوست

 .ي دو مويتاندازه
 گر باد باغ بودي
 سوختگُل اينچنين نمي
 باد صبا به سختي

 .افروختآتش زِ ني مي
 ستتنها به جاي مانده

 كفش و كُت و كلاهت
 هر چند بي نشاني

 .پيداست سوز آهت

    همچو باغي پر ز عشقم

 طيبه خسروي    ����

 نويسم هر چه در دل نازنينم دارم امشبمي

 دارم امشبنويسم از تو و گلواژه برميمي

 شمارم اي عزيزم تا بياييها را ميلحظه

 اي در حسرت ديدارم امشببي تو من چون مرده

 ي مهر و محبتهايم چون كويري تشنهگونه

 بارم امشبام ميهاي ابرياشك را از ديده

 نويسم تا بدانيياد دوران جواني مي

 كارم امشبهمدمت ميي بيها بر سينهبوسه

 گويم دلم با ديدگانم گشته مأنوسمن نمي

 بارم امشبدل كه گويد، ديده گريد، باز هم مي

 هر چه را از دل برآيد، لاجرم بر دل نشيند

 ليك من در انتظارت واله و بيمارم امشب

 هانويسم از طبيعت از گل و دشت و دمنمي

 باز جاري شد كلامت بر تن تبدارم امشب

 همچو باغي پر ز عشقم شور و شوق صد جوانه

 ي غمبارم امشبنوشتم قصهشد ميكاش مي

 دانم نويسم از كه در دنياي فانيمن نمي

 كند آزارم امشبفكر در اوج سرودن مي

 خواهد نويسددل براي شاعر گمنام مي

 ليك من از دست تو شب تا سحر بيدارم امشب

 اكرم مختاريان كازروني    ����

 صباي خوش خبرم باش، آه برگيرم

 ز انتظار فراسوي ديدگان ترم

 خبري چون به مرگ نزديك استنگو كه بي

 هماي خوش خط و خال آشيان روي سرم

 خواندرها شود دلم از هر چه بي تو مي

 منم نه آنكه به جز روي دوست درگذرم

باز هم زمستان سرزده وارد شد و با هيجان و    باز هم زمستان سرزده وارد شد و با هيجان و    باز هم زمستان سرزده وارد شد و با هيجان و    باز هم زمستان سرزده وارد شد و با هيجان و    
خواسـت  خواسـت  خواسـت  خواسـت  آن سر و صداي زمستاني خـود مـي        آن سر و صداي زمستاني خـود مـي        آن سر و صداي زمستاني خـود مـي        آن سر و صداي زمستاني خـود مـي        

آري زمستان مـن نيـز      آري زمستان مـن نيـز      آري زمستان مـن نيـز      آري زمستان مـن نيـز      .  .  .  .  چيزي را يادآوري كند چيزي را يادآوري كند چيزي را يادآوري كند چيزي را يادآوري كند 
    ....دانم كه اين روزها چه خبر استدانم كه اين روزها چه خبر استدانم كه اين روزها چه خبر استدانم كه اين روزها چه خبر استخود ميخود ميخود ميخود مي

تو حال و هواي باراني و سردي داري، امـا دل     تو حال و هواي باراني و سردي داري، امـا دل     تو حال و هواي باراني و سردي داري، امـا دل     تو حال و هواي باراني و سردي داري، امـا دل     
. . . . من گرم و حال و هواي اطرافم بهاري اسـت   من گرم و حال و هواي اطرافم بهاري اسـت   من گرم و حال و هواي اطرافم بهاري اسـت   من گرم و حال و هواي اطرافم بهاري اسـت   
    ....چرا كه اين ماه سالروز تولد عزيزترينم استچرا كه اين ماه سالروز تولد عزيزترينم استچرا كه اين ماه سالروز تولد عزيزترينم استچرا كه اين ماه سالروز تولد عزيزترينم است

زيباترينم چيزي ندارم بگويم كه در وصف تـو     زيباترينم چيزي ندارم بگويم كه در وصف تـو     زيباترينم چيزي ندارم بگويم كه در وصف تـو     زيباترينم چيزي ندارم بگويم كه در وصف تـو     
دانم كه روز ميلاد تو روز دانم كه روز ميلاد تو روز دانم كه روز ميلاد تو روز دانم كه روز ميلاد تو روز باشد، فقط اين را ميباشد، فقط اين را ميباشد، فقط اين را ميباشد، فقط اين را مي

صدور شناسنامه عشق است، بهترين آهنـگ    صدور شناسنامه عشق است، بهترين آهنـگ    صدور شناسنامه عشق است، بهترين آهنـگ    صدور شناسنامه عشق است، بهترين آهنـگ    
تريـن  تريـن  تريـن  تريـن  زندگي من تپش قلب توست و قشنگ   زندگي من تپش قلب توست و قشنگ   زندگي من تپش قلب توست و قشنگ   زندگي من تپش قلب توست و قشنگ   

    ....روزم روز شكفتن توروزم روز شكفتن توروزم روز شكفتن توروزم روز شكفتن تو
رسد، هـزاران   رسد، هـزاران   رسد، هـزاران   رسد، هـزاران   هر سال وقتي تاريخ تولد تو مي هر سال وقتي تاريخ تولد تو مي هر سال وقتي تاريخ تولد تو مي هر سال وقتي تاريخ تولد تو مي 

از از از از .  .  .  .  آورنـد آورنـد آورنـد آورنـد شهاب به سمت زمين هجـوم مـي    شهاب به سمت زمين هجـوم مـي    شهاب به سمت زمين هجـوم مـي    شهاب به سمت زمين هجـوم مـي    
پرسـيدم چـه اتفـاقي افتـاده كـه           پرسـيدم چـه اتفـاقي افتـاده كـه           پرسـيدم چـه اتفـاقي افتـاده كـه           پرسـيدم چـه اتفـاقي افتـاده كـه           خودم مـي خودم مـي خودم مـي خودم مـي 

خواهند خودشان را بـه زميـن        خواهند خودشان را بـه زميـن        خواهند خودشان را بـه زميـن        خواهند خودشان را بـه زميـن        ها ميها ميها ميها ميآسمانيآسمانيآسمانيآسماني
برسانند و امسال فهميدم آنهـا بـه پيـشواز      برسانند و امسال فهميدم آنهـا بـه پيـشواز      برسانند و امسال فهميدم آنهـا بـه پيـشواز      برسانند و امسال فهميدم آنهـا بـه پيـشواز      

هاي هاي هاي هاي آيند كه زمين را با گامآيند كه زمين را با گامآيند كه زمين را با گامآيند كه زمين را با گامحضور مسافري ميحضور مسافري ميحضور مسافري ميحضور مسافري مي
مهربانش نوازش كرد و زمين آن گـل را بـه          مهربانش نوازش كرد و زمين آن گـل را بـه          مهربانش نوازش كرد و زمين آن گـل را بـه          مهربانش نوازش كرد و زمين آن گـل را بـه          
سرنوشت و سرنوشت آن گل را در قلب مـن   سرنوشت و سرنوشت آن گل را در قلب مـن   سرنوشت و سرنوشت آن گل را در قلب مـن   سرنوشت و سرنوشت آن گل را در قلب مـن   

    ....كاشتكاشتكاشتكاشت
ايـن  ايـن  ايـن  ايـن  .  .  .  .  تولد توست و باز من در كنارت نيستم   تولد توست و باز من در كنارت نيستم   تولد توست و باز من در كنارت نيستم   تولد توست و باز من در كنارت نيستم   

چندمين سال تولد توست؟ و چندمين انبساط چندمين سال تولد توست؟ و چندمين انبساط چندمين سال تولد توست؟ و چندمين انبساط چندمين سال تولد توست؟ و چندمين انبساط 
    مجدد كائنات؟مجدد كائنات؟مجدد كائنات؟مجدد كائنات؟

آه كه تو چقدر خوشبختي و جهان پر غوغاست آه كه تو چقدر خوشبختي و جهان پر غوغاست آه كه تو چقدر خوشبختي و جهان پر غوغاست آه كه تو چقدر خوشبختي و جهان پر غوغاست 
گيرد و گيرد و گيرد و گيرد و كه بيست و دومين تولد تو را جسن ميكه بيست و دومين تولد تو را جسن ميكه بيست و دومين تولد تو را جسن ميكه بيست و دومين تولد تو را جسن مي

اين را بدان كه خوشـبختي مـن در بـودن بـا            اين را بدان كه خوشـبختي مـن در بـودن بـا            اين را بدان كه خوشـبختي مـن در بـودن بـا            اين را بدان كه خوشـبختي مـن در بـودن بـا            
    ....توستتوستتوستتوست

تو با آمدنت، دفترچه خاطرات قلبم كه خالي   تو با آمدنت، دفترچه خاطرات قلبم كه خالي   تو با آمدنت، دفترچه خاطرات قلبم كه خالي   تو با آمدنت، دفترچه خاطرات قلبم كه خالي   
. . . . از عشق و يكرنگي بود را سرشار از عشق كردياز عشق و يكرنگي بود را سرشار از عشق كردياز عشق و يكرنگي بود را سرشار از عشق كردياز عشق و يكرنگي بود را سرشار از عشق كردي

ــاترينم،  ــاترينم، زيبــــ ــاترينم، زيبــــ ــاترينم، زيبــــ زيبــــ
حــضور گــرم و   حــضور گــرم و   حــضور گــرم و   حــضور گــرم و   

ــشگي ــشگيهمي ــشگيهمي ــشگيهمي ات ات ات ات همي
ــار     ــزار بـ ــار    را هـ ــزار بـ ــار    را هـ ــزار بـ ــار    را هـ ــزار بـ را هـ

----ســپاس مــي ســپاس مــي ســپاس مــي ســپاس مــي 
    ....گويمگويمگويمگويم

زيبـايي عــشق   زيبـايي عــشق   زيبـايي عــشق   زيبـايي عــشق   
بـــه پـــاكي،    بـــه پـــاكي،    بـــه پـــاكي،    بـــه پـــاكي،    
ــداقت، اوج   ــداقت، اوج  ص ــداقت، اوج  ص ــداقت، اوج  ص ص

مهرباني و نهايت آرامش، همه در كنـار تـو          مهرباني و نهايت آرامش، همه در كنـار تـو          مهرباني و نهايت آرامش، همه در كنـار تـو          مهرباني و نهايت آرامش، همه در كنـار تـو          
اي ندارم تقديمت اي ندارم تقديمت اي ندارم تقديمت اي ندارم تقديمت هديههديههديههديه. . . . برايم معني پيدا كردبرايم معني پيدا كردبرايم معني پيدا كردبرايم معني پيدا كرد

هايت باشد جـز اينكـه      هايت باشد جـز اينكـه      هايت باشد جـز اينكـه      هايت باشد جـز اينكـه      كنم كه لايق مهرباني  كنم كه لايق مهرباني  كنم كه لايق مهرباني  كنم كه لايق مهرباني  
تمام دقايق مانده از عمرم بـه همـراه يـك       تمام دقايق مانده از عمرم بـه همـراه يـك       تمام دقايق مانده از عمرم بـه همـراه يـك       تمام دقايق مانده از عمرم بـه همـراه يـك       

    ....اي براي روز تولد تواي براي روز تولد تواي براي روز تولد تواي براي روز تولد توسبد گل، هديهسبد گل، هديهسبد گل، هديهسبد گل، هديه
    ....ترينم، روز بودنت مباركترينم، روز بودنت مباركترينم، روز بودنت مباركترينم، روز بودنت مباركاي عاشقانهاي عاشقانهاي عاشقانهاي عاشقانه

 رحيم زارع    ����

 گويند مردم آن سوي مرزهاي نجات؟چه مي -

 !شنيدي؟

 صبح، گلدان زخمي لب پنجره را ديدم

 ي دركه تمام شب، تن سكون را، كوبيده بود به شيشه

 كه شايد بشكافد رهي بر شاپرك خسته بال شب

 ...فصل شاپرك نبود

 ...شيشه دلش از سنگ بود

 ...مرگ بود... سهم عشق، آن شب، زخم بود

 ...حرف مردم آن سوي مرز          هذيان شب كولاك بود

 ...همه چيز انگار زهر كژدم زمان بود

 به قيمت مرگ سهراب بود...       نوش دارو فراوان اما

 خزان جاري 

 ي احساس به دستو تن لخت سرو، كاسه                  

 .كه بشويد غبار غرور...    در انتظار باراني

 ها سنگينهاي خالي              و چه تنچه كاسه -

 ...شب بي عاطفه سرشار         دل تنها، در خواب

 سهم شاپرك، آن شب

 ...ي تني بود، كه كاسه احساسش را تمام روزخواب خسته

 .از فاصله تمنا كرد

 . ي سنگيني بودمرگ هديه

    تولدي دوباره
 عسل اميرزاده    ����

    بازگشت

 فرهاد عباسي    ����

 با اشك،

 وجودش را

 در دل ساختم

 اما كلاغي آن را ربود

 در انتظارش

 بر سر كوره راهي

 اي ساختمآشيانه

 از نفس صبحدم گلها

 كنمبويش را احساس مي

 گرددانگار كه دوباره بازمي           


